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مه( 
ّ

مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان )علا
مان مدرسه ی علوی

ّ
در کنار مهدی تنها و تنی چند از معل
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در فرهنگ اصیل ما، همواره وظیفه ی مهمّ تربیت نسل بر عهده ی خانواده بوده 
که در تربیت نسلی  است و همواره پدران و مادران متعهّد از خداوند می خواسته اند 

سالم و متدیّن و بااخلاق، مددکارشان باشد.
گذاشت،  پا  وقتی »مدرسه« به عنوان یک پدیده ی جدید وارداتی به فرهنگ ما 
کارکرد خانواده در جامعه ی سنّتی ما برای تربیت نسل دچار اختلال شد و در این چالش 
اجتماعی و فرهنگی، رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این پدیده ی نوین شکل گرفت: 
گروهی به مخالفت با آن برخاستند و چنین تشخیص دادند که این نهاد نوظهور، دنیای 
پُرزَرقِ آبادی را به نسل جدید نشان می دهد؛ امّا گوهر ایمان را از کف آنان خواهد ربود. 
عدّه ای آن را به عنوان واقعیّتی از دنیای نو پذیرفتند و تسلیم تأثیرات و پیامدهای آن 
ق 

ّ
شدند. جمعی نیز در تلاش برای تطبیق دادن این پدیده با فرهنگ بومی، تلاشی ناموف

گاه گاهی،  کنند،  مردم  دینی  فرهنگ  دل نشینِ  را  مدرسه  نتوانستند  چون  و  داشتند 
خاکستر آتش تحریک عواطف دینیِ آنان، دامنشان را آلود.

با  ایجابی  برخورد  عین  در  که  بودند  نیز  عملی  اهل  روشن بینانِ  میان،  این  در 
پدیده ی مدرسه، با ورود به این حوزه ی جدید و شناسایی فرایندهای آن، تلاش کردند تا 
آرمان های بلند دینی خود را به استانداردهای ملموس اداره و راهبری مدرسه ترجمه کنند 
و در این مسیر، بر مرزداری و مرزبانی از حدود دین و شرع پای فشردند؛ چنان که باعث 

جلب اعتماد و مشارکت مروّجان دین و دین داران شدند.
برای  تا  نمی شد  فرنگی مآب  مدرسه،  دانش آموخته ی  جدید،  رویکرد  این  در 
بازگرداندنش به فرهنگ اصیل، به نشان دادن محاسن فرهنگش و متقاعد کردن او نیاز 
که در عین  باشد؛ بلکه محصول طبیعی یک نظام پیچیده ی تربیتی و فرهنگی بود 
قیّت های تحصیلی، متدیّن بار آمده بود. چنین شد که 

ّ
یادگیری علوم جدید و کسب موف

»مدارس نوین اسلامی« در تربیت نسلی سالم و متدیّن و متخلّق، برای رسیدن به همان 
اهدف بلند دینی، از ابزارهایی بهره بردند که تمدّن جدید در اختیارشان گذاشته بود.

مرحوم استاد حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان  -که پیش تر به »علّامه« شهرت یافته 
بود- از رادمردان بزرگی است که در میدان مدرسه داری، مبانی تربیت دینی و اخلاقی 
را به صورت عملی و کاربردی پیاده کرد و با تأسیس و اداره ی مدرسه ی »علوی« از سال 
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ق بخشید.
ّ

1335 شمسی، یکی از الگوهای مدرسه داری دینی را تحق
این الگوی مدرسه داری - که اینک قریب به شش دهه تجربه ی زنده و رشدیابنده 
را پشتوانه ی خود دارد - برای امروز ما و فردای فرزندانمان، سرمایه ای بی مثال فراهم 

آورده است.
نگاشتن تجربه هایی که سینه به سینه منتقل و در هر مرحله از انتقال، به نیّت های 
صادق و در دل های پاک، شست وشو شده است، به یافتن دانش زلالی از مدرسه داری 
منجر می گردد که برای همه ی کسانی که دل در گروِ تربیت نسلی متعهّد و مسئول دارند، 

توشه ی راه می تواند باشد.
که بر دوش  مؤسّسه ی مطالعات تعالی نسل )متن(  -با شناخت از عظمت باری 
کمک و هم راهی  گماشته است تا با  گرفته است - به اجرایی ساختن این مهم همّت 
گذشته ی آنان را مکتوب و  پیش کسوتان، استادان و مدیران این مدارس، تجربه های 

مستند و قابل عرضه سازد.
این تجربه ها نسخه هایی قابل توصیه برای اجرا در هر زمان و مکانی نیستند؛ بلکه 
گوهرهای درخشانی اند که راهِ پاخورده و طی شده را روشن می کنند و قطعاً با نقد و نظر 
گونه ی سُفته تر و درخشنده تری، برای روشن کردن مسیر آینده ی  گاهان، به  خِبرگان و آ

تعلیم و تربیت به کار خواهند آمد.
پیشنهادهای  و  سازنده  نظرات  از  استقبال  با  متن1   مؤسّسه ی  تجربه نگاری  گروه 
صاحب نظران، برای به مقصد رساندن این وظیفه ی سترگ، به ذیل عنایات خاندانی 

توسّل می جوید که گنجینه داران علم اند و افق نشینان حلم؛ درود الاهی بر آنان باد!

Experiography@mmtn.ir :1. پست الکترونیک
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معمولًا یادگیری در داخل کلاس های مدرسه اتّفاق می افتد و از قضا، مدیر مدرسه 
کلاس ها می گذرانَد - با انتخاب افراد،   -با این که بیش ترین وقت خود را خارج از 
می کردن نسبت 

ّ
طرّاحی مناسبت ها، برنامه ریزی ها، هدایت عمومی جوّ مدرسه، معل

مان مدرسه و... ، بیش ترین تأثیر را بر یادگیری و تربیت دانش آموزان دارد.
ّ
به کار معل

ت نظرها و جزئیّات 
ّ
مان به کلاس درس، بر خلاف دق

ّ
رفت وآمد دانش آموزان و معل

مورد تأکید و پی گیری مدیر، قابل رؤیت است؛ ولی در نهایت، نتیجه و پیامد کار مدیر 
می کردن در 

ّ
است که پس از مدّتی، داوری پذیر می شود. مدیر است که بر کیفیّت معل

مدرسه نظارت می کند و وضعیّت مناسب را برای بهبود آن فراهم می سازد و اوست 
که هدف و مسیر پیشرفت را برای شئون مختلف مدرسه تعریف می کند و میزان 
نزدیک شدن به آن اهداف را می سنجد. مدیریّت منابع و امکانات مدرسه و این که با 
ویّتی، به چه کارهایی اختصاص یابد، با مدیر است... و بالأخره، هموست که 

َ
چه اول

ارتباط یک مدرسه ی زنده و پویا را با محیط اطراف خود تنظیم می کند.
مجموعه کتاب های مدیران، تجربه های ارزشمند مدیران مدارس نوین اسلامی را 
به صورت بخشی از تجربه نگاری مدارس اسلامی به رشته ی تحریر درآورده است تا این 

میراث، قابلیّت انتقال و رشد و اصلاح و تکمیل داشته باشد.
مراحل زیر در تدوین این مجموعه، طی شده است:

مه کرباسچیان، با آن استاد فقید 
ّ

1. مدیران مدارسی که در زمان حیات مرحوم علا
داد و ستد تجربی و مشورتی داشتند، مقدّم شمرده شدند و مقرّر شد شیوه ی 

مدیریّت آن ها در خلال گفت وگو و مصاحبه، تشریح و تبیین شود.
2. در گروه تجربه نگاری مؤسّسه ی متن، محتوا و ساختار گفت وگوها طرّاحی شد 
و مجموعه ی سؤالاتی که ابعاد مختلف مدیریّت مدرسه را مورد کاوِش قرار 

می دهد، فراهم گردید.
3. طبق هماهنگی با مدیران، طیّ چند نشست در حول و حوش  مجموعه ی 

سؤالات تهیّه شده، جلسات گفت وگو برگزار شد.

پیشگݡفتار
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4. پس از پیاده سازی مصاحبه، متن ویرایش شد و در عین احترام به تمامی افراد 
یادشده در متن، برای همگی افعال مفرد به کار برده شد.

5. در موارد نیاز، با نشست های تکمیلی... نقایص رفع شد و متن گفت وگو با 
تأیید نهایی مصاحبه شونده، آماده ی نشر گردید.

گفت وگو، شاید به برنامه های مختلف دبیرستان  در این کتاب بنا به اقتضای 
احسان یا راهنمایی علوی)در گذشته( پرداخته شده باشد؛ امّا نوشتار پیش رو در اصل، 
کتابی است که تجارب مدیر مدرسه را می کاود و پرداختن به ابعاد مختلف مدرسه و 

معرّفی برنامه های متنوّع آن، مجال دیگری را می طلبد.
به پیشنهاد مصاحبه شونده، آقای سیّد علی حسینی ضابط از هم کاران مدرسه ی 
پاسخ ها  ایشان،  اشاره های  با  و  داشت  ری 

ّ
مؤث حضور  گفت وگوها  در  نیز  احسان 

مبسوط تر  می شد.
محورهایی که سعی شد در ضمن این نشست ها به آن ها پرداخته شود، به قرار 

زیر است:
ی زندگی نامه و جزئیّات مرتبط تا پیش از شروع به کار در مدرسه

ّ
 الف( نمای کل

 ب( سال های کاری پیش از مدیریّت
ب - 1( شروع کار در مدرسه

ب - 2( وضعیّت مدیریّت در آن سال ها
 ج( سال های مدیریّت

ج - 1( تاریخچه ی ورود به عرصه ی مدیریّت
ج - 2( جذب و انتخاب نیروی انسانی

ج - 3( آماده سازی و آموزش و حفظ و ارتقا و ارزیابی و حذف نیروی انسانی
ج - 4( تصمیم های راهبردی مالی و اداری مدرسه

ج - 5( ارتباط مدیر با: دانش آموزان، فارغ التّحصیلان، خانواده ها، جامعه
ج - 6( تاریخچه ی تحوّلات مهم در مدرسه ی موضوع گفت وگو )به ویژه در 

13
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دوره ی مدیریّت مصاحبه شونده(
 د( تربیت دینی در مدرسه

د - 1( نقش مدیر در تربیت دینی مدرسه ای
د - 2( تحوّلات و تجربه های عمده ی مدرسه در تربیت دینی

د - 3( آسیب ها و نگرانی ها و ملاحظات تربیت دینی
 در هفت فصل، با عناوین »مدیر در یک نگاه«، 

ً
متن ویرایش شده ی پیش رو، نهایتا

»مدیر و نیروی انسانی«، »مدیر و دانش آموزان و فارغ التّحصیلان«، »مدیر و والدین«، 
»مدیر و تربیت دینی«، »روند تأسیس یک مدرسه« و یک پیوست از تصاویر تنظیم شده 

است.
در ضمن، احادیثی که در کتاب به آن ها اشاره شده، با استفاده از نرم افزار »جامع 
الأحادیث نور 3.5« آدرس دهی شده است. از این رو، در پاورقی تنها به آدرس حدیث 

بسنده شده و اطّلاعات کتاب شناختی ذکر نشده است.
جا دارد از همه ی عزیزانی که در تهیّه و آماده سازی این مجموعه به نحوی مشارکت 
داشته اند و نامشان در شناس نامه ی کتاب ذکر نشده، تشکّر شود؛ )به ترتیب الفبا( 

جناب آقایان:
 محمّدکاظم بهنیا؛

 مهدی پارچه باف دولتی؛
 مجتبی تنها؛

 سیّد علی حسینی ضابط؛ 
 عبدالرّضا سبحانی؛

 محسن صنایع پسند؛ 
 مهدی فرّخی؛

 امیرحسین ورشوچی؛ 
... و دیگر عزیزانی که ما را یاری کردند.

14
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هرمدرسه کالبَدی دارد و روحی. کالبد، همان ساختمان و تجهیزات مدرسه و روح، 
م و 

ّ
همان چیزی است که در مدرسه،  نشاط و سرزندگی می پراکنَد. در مدرسه ای که معل

دانش آموز، بعدازظهرها که مدرسه تعطیل می شود، به آسانی دل از مدرسه نمی کَنند و 
صبحِ فردایش، مشتاق رسیدن به مدرسه اند، افراد مدیریّت نمی شوند؛ بلکه در روابط 
 صمیمی داخل خانواده ی احسان، با هم زندگی می کنند و از زندگی کردن با هم انرژی 
می گیرند )ر.ک: صفحه ی 132(. کیفیّت روابط انسانی در مدرسه نیز روحی است که 

در کالبد مدرسه، حیات و دل بستگی می دمد.
در چنین مدرسه ای، هردانش آموز مخلوق ارزشمند خداست و پذیرفتنی نیست که 

م بخواهد دانش آموزان را ریگ بیابان بداند. )ر.ک: صفحه ی 87(
ّ
معل

در چنین مدرسه ای، چاشنی همه ی ارتباطات، احترام گزاشتن به یک دیگر است. 
م که پا به سن می گذارد، به احترامش کلاس را در طبقه ی همکف برگزار می کنند 

ّ
معل

ه را نکشد. )ر.ک: صفحه ی 110(
ّ
تا زحمت بالارفتن از پل

که سرش شلوغ است و نمی رسد به سؤال دانش آموز  در چنین فضایی، مدیری 
پاسخ دهد، شب به خانه ی او زنگ می زند و می پرسد: امروز با من چه کار داشتی؟ 

)ر.ک: صفحه ی 37-36(
تا  است  کرده  سفارش  که  استادی  استاددیده اند؛  چنین مدرسه ای  گردانندگان 
همه، بچّه ها را به اندازه ی فرزندانشان دوست داشته باشند )ر.ک: صفحه ی 45(؛ 
همان استادی که تأمّل در گفته هایش، نیاز به خلوتی برای سکوت و تفکّر داشت؛ حتّی 
ف کردن ماشین در کنار خیابان باشد و غرق شدن در عمق واژه هایی که 

ّ
اگر به متوق

می می افزود. )ر.ک: صفحه ی 37(
ّ
به حیرانی، در عظمت کار معل

در این مدرسه، روی شکل و محتوای تذکّر به دانش آموزان فکر شده است؛ برای 
به باشگاه نرفتن یک دانش آموز، به جای اخم و منع، بازی مفصّل والیبال بین تیم 
مان ترتیب داده می شود تا در حلقه ی دوستانه ی بعد از بازی، 

ّ
دانش آموزان و معل

کلامی در صمیمیّت ردّ و بدل شود و بی مقاومت بر دل نشیند. )ر.ک: صفحه ی 182(

مقدّمه
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در مدارسی این چنین که روح ارتباطات انسانی به در و دیوارش جان داده است، 
کنایه، شروع دوره ی »خدمات پس از  فارغ التّحصیلی، آغاز جدایی نیست؛ بلکه به 

فروش« نام گرفته است. )ر.ک: صفحه ی 133(
مان را جذب می کند 

ّ
روح مدرسه است که چون مغناطیسی، دانش آموزان و معل

و آن چه در این مجموعه از مصاحبه ها آمده است، نشانه های زیبایی از جمع شدن 
براده های انسانی بر مدار یک میدان مغناطیسی به نام مدرسه را تصویر می کند.

نوشتار حاضر حاصل هفت جلسه گفت وگو )پاییز 1391 و بهار 1393( با آقای 
مهدی تنها، مدیر مقطع دبیرستان مؤسّسه ی فرهنگی احسان است؛ مؤسّسه ای که 
در سال 1369 به همّت جمعی از فارغ التّحصیلان علوی و با ارشاد و هدایت مرحوم 

مه کرباسچیان آغاز به کار کرد.
ّ

علا
د 1332 در تهران و فارغ التّحصیل دوره ی 12 مدرسه ی علوی است. 

ّ
مهدی تنها متول

می 
ّ
وی که در رشته ی ریاضی به تحصیل پرداخته است، در دوران دانشجویی، کار معل

را آغاز کرد و شیرینی این کار، جاذبه ای داشت که او را تا کنون در مدرسه نگاه داشته 
م راهنمایی، او 

ّ
است. تدریس ورزش و ریاضی و زندگی با دانش آموزان در فضای معل

می که زیر سایه ی 
ّ
می خوش محضر و دوست داشتنی تبدیل کرده است؛ معل

ّ
را به معل

راهنمایی  مدرسه ی  مدیریّت  است.  دانش آموزان  آرامش  مایه ی  بودن،  حضورش 
می 

ّ
نیک پرور و حضور چهارساله ی وی در مدرسه ی آداب در دبی، کوله بار تجربه ی معل

و مدیریّت او را غنی تر کرد؛ تا آن که در سال 1372، مدیریّت دبیرستان احسان را به 
عهده گرفت و تا کنون در این جایگاه، به تربیت فرزندان این آب و خاک مشغول است.

انتشار این گفت وگوهای مکتوب به منظور ارائه ی دفترچه ی راهنمایی برای اقدام 
 تَکرار 

ً
در موقعیّت های مشابه نیست تا مدیر به این نوشتار نگاه کند و همان کار را عینا

که در مدارس می افتد، شبیه به هم اند؛ امّا  کم و بیش، مشکلات و اتّفاقاتی  کند. 
راه حل های هرمدرسه ویژه است و در موقعیّت ها و زمان های مختلف، با جست وجوی 
قیّت گاه نیازمند 

ّ
قانه و مبتکرانه بر اساس شرایط، دست یافتنی است. البتّه این خلا

ّ
خلا
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بات قدم 
َ
خطرپذیری مدیر و حمایت از رشد ایده های جدید در مدرسه است که اگر با ث

و تمرکز و استمرار هم راه باشد، به نتیجه ی مطلوب خواهد رسید.
 محمّدحسین معینی
 تابستان 1398
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عکنیم.چهطوربهدبیرستانعلویآمدید؟ ازدورانکودکیشرو

کرده ام. سایه ی پدری  بنده در خانواده ای متوسّط و رو به پایین زندگی 
که بزرگ تر  کمی  کرد.  کامیون را انتخاب  که بعدها رانندگی  کارگر بر سر داشتم 
شدم، صفات و مَلَکات بسیار زیبایی را از ایشان دیدم و شنیدم. سعادت داشتم 
در زمان رشد، محضرشان را درک کنم و در فرهنگ رانندگی آن زمان که نوعی 
که سواد او در  گفتنی است  کارش هنرمند و وارسته یافتم.  خاص بود، او را در 
که مدیر  کلاس دوم دبستان بود؛ ولی خطّ خوشی داشت. در اواخر عمر  حدّ 
بماند!  با آن سطح سواد، مدیریّت می کرد، دیگر  بود، چگونه  تعمیرگاه شده 
وقتی با جامعه ی دوستان و صفات او آشنا شدیم، برای ما افتخارانگیز بود که 
گر شما به تعمیرگاه  منتسب به حاج مصطفی تنها هستیم؛ به عنوان مثال، ا
می گذاشتید،  اختیارش  در  را  خود  خراب  ماشین  و  می کردید  مراجعه  ایشان 

مدیردریکنگاه 1
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کارتکس زیر  که ایرادهای آن چیست و در  گاراژ نرسیده، می گفت  به انتهای 
شیشه ی ماشین قرار می داد. ضمناً در تمامی مراحل تعمیر، آن چه از آن وسیله 
کوچک ترین  پیچ و  باز یا تعویض می شد، مانند باقی مانده ی رنگ خودرو یا 
مهره های  تعویض شده را در ماشین قرار می داد که این در جامعه ی کنونی ما، 
ً به فراموشی سپرده شده است. صاحب خودرو باید نگران تعویض قطعات  ّ

کلا
سالم وسیله ی خود باشد!

وی  از  خاطره ای  که  نیست  لطف  از  خالی  پدر،  انسانی  مَلَکات  باب  در 
گوشه ی   گل خانه را باز می کردیم، در  کنم. تابستان ها، وقتی  خدمتتان نقل 
که تعدادی پلّه داشت و محلّ جای گرفتن  حیاط، سکّوی آن را قرار می دادیم 
آن ها  پدر  می گذاشتم،  سکّو  روی  که  هرطور  را  گلدان ها  بنده  بود.  گلدان ها 
کجا  باید  را  او پرسیدم: پدر جان! شما بفرمایید این ها  از  را جابه جا می کرد. 

وجودگرمپدر
براطرافیانسایه

میانداختو
بهدلیلبزرگواریها

واخاقورفتار
نیکویاو،دیگران
بامانیزمهربانانه

وبااحترامرفتار
میکردند.
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بگذارم تا از ابتدا آن جا قرار دهم و با توجّه به سنگین بودن آن ها، نیاز نباشد 
گربه ای است  کنید. پاسخ داد: پسرم! این مسیر حرکتِ  شما آن ها را جابه جا 
از این سکّو بالا برود. دیوار حیاط منزل ما از سنگ های لیزی  که می خواهد 
کند تا به بالای دیوار  گربه می بایست از این پلّه ها استفاده  پوشیده شده بود و 
برود. حال حتّی شاید او ماهی داخل حوض را هم خورده باشد؛ ولی پدر به فکر 

ج شدن او از حیاط بود. خار

کارگران معتاد شده  مثال دیگر: بعد از فوت پدر، در تعمیرگاه او، بعضی از 
بودند. پس از بررسی های لازم، متوجّه شدیم به یمن حضور پدر، افراد درست 
گاراژ  رفتار می کرده اند و پس از فوتش، به همان خلق و خوی محیط آلوده ی 
کن مختلف بسیار خوب بود و به پشتوانه ی  بازگشته اند. اثر وجودی اش در اما

او، در جاهای مختلف خیلی مورد محبّت قرار می گرفتیم.

از برادر  کمی  از بیان چگونگی ورود بنده به مدرسه ی علوی، باید  قبل 
کنم. ما هر دو در  بزرگ ترم  -که دوسال با او اختلاف سن دارم- برایتان عرض 
دبستان دولتی درّی در سرچشمه، تحصیل می کردیم؛ زیرا توان مالی پدرم 
را آن جا  اوّل و دوم  ملّیِ آن زمان ثبت نام شویم.  که در مدارس  نبود  آن طور 
کردم.  تحصیل  تهران نو  در  توفیق  مدرسه ی  در  را  ششم  تا  سوم  و  خواندم 
کرد و با توجّه به این که دوسال از من بزرگ تر  برادر نیز همین گونه تحصیل 
سی متری  در  خامنهایپور  دولتی  مدرسه ی  به  دبیرستان،  دوران  در  بود، 
که  گذشت و برادرم از مدرسه به خانه آمد و ابراز داشت  نارمک رفت. دو ماه 
کلاس تشکیل نمی شود و دانش آموزان هم چنین و  مدرسه ی خوبی نیست؛ 
چنان اند. مرحوم آیت اللّه ترابی1، پیش نماز مسجد الحسین؟ع؟ در تهران نو، 

1. آیت اللّه محمّدرضا ترابی خراسانی استاد حوزه ی مروی تهران و امام جماعت مسجد الحسین؟ع؟ در 
تهران نو بود که تابستان ها در حوزه ی مشهد تدریس می کرد.

مرحومآیتالله
ترابیواسطهی
آشناییخانوادهی
مابامدرسهیعلوی
شد.
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و در  نزدیک داشتیم  ارتباط  ایشان  با  پدر،  و به واسطه ی  بود  مردی فاضل 
می زدیم.  گردی  شا زانوی  وی  خدمت  عقاید،  و  عربی  مانند  درس ها  برخی 
آقای ترابی در پاسخ به صحبت های مرحوم پدر در ارتباط با تغییر مدرسه ی 
گذشت دوماه از سال، آقای  ما، فرمود: بنده مدرسه ای را می شناسم. پس از 
ترابی به هم راه پدر و برادرم راهی مدرسه ی علوی شد. آقای ترابی داستان را 
که آقای  مه  -گویی 

ّ
کرد؛ در همین حال، آقای علا مه1 تعریف 

ّ
خدمت آقای علا

ترابی را نمی شناسد- صندلی اش را به سمت برادرم  چرخاند و سؤالاتی از او 
کرد. پس از اطمینان از پذیرفته شدن  پرسید؛ در ضمن، او را مهیّای امتحان 
مه صندلی اش را به سمت آقای 

ّ
و اعلام نتیجه ی قبولی برادرم، مرحوم علا

کرد. بالأخره این گونه  گرم و صمیمی با او احوال پرسی  گرداند و خیلی  ترابی 
اوّل  کلاس  آن موقع،  برادرم  شد.  باز  مه 

ّ
علا آقای  با  مدرسه  در  آشنایی  باب 

دبیرستان )هفتم( بود.

پس از دوسال، بنده نیز بعد از قبولی در آزمون، وارد مدرسه ی علوی و 
مه دگرگون 

ّ
مه آشنا شدم. ما دونفر تحت تعالیم تأثیرگذار آقای علا

ّ
با آقای علا

که رنگ می پذیرفتند و عدّه ای هم نقش  شدیم. در آن زمان، افرادی بودند 
کلّ خانواده اتّفاقاتی افتاد. در  بازی می کردند. با تغییر رفتار در ما دوبرادر، در 
آن زمان، در خانه ی ما رادیو روشن بود. بنده به طور دقیق به یاد ندارم؛ ولی 

مه( )1293-1382( پس از طیّ تحصیلات حوزوی در تهران 
ّ

1. مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان )علا
مه سیّد 

ّ
و قم )1319-1334( و بهره بردن از محضر بزرگانی هم چون آیت اللّه العظمی بروجردی و علا

محمّدحسین طباطبائی، با هدف تأسیس یک مدرسه ی نمونه ی مذهبی با رویکردی نوین، به تهران آمد 
)1334(. تدوین رساله ی عملیّه ی فارسی )توضیح المسائل( از کارهای آن عالم روشن اندیش است. وی 
با تأثیرپذیری از رهنمودهای استادان برجسته ی خود )به ویژه مربّیان اخلاقی( و با حمایت تعدادی از 
روحانیان و بازاریان متدیّن در سال 1335، »دبیرستان علوی« را بنیان نهاد و تا پایان عمر، به تربیت دینی 
گاهی بیش تر درباره ی زندگانی و آثار این شخصیّت، ر.ک:  فرزندان این آب و خاک همّت گماشت. برای آ

.>www.allamekarbaschian.com<

رفتاردرسآموز
آقایعاّمهدرروز

ثبتنامبرادرمو
دیگربرخوردهایش
دردورانتحصیل،

سببجذبمن
وبرادرموتحوّل

فرهنگیخانوادهی
ماشد.ایننقطهی
آغازعاقهیمنبه

مدرسهومعلّمی
بود.

https://dinook.ir


28

مدیر در یک نگاه 1

مادر می گفت: خواننده های مختلف هم می خواندند. بعد از تغییرات به وجود 
آمده، چنین داستان هایی حذف شد و جلسات خانوادگی جای گزین آن ها شد. 
گر برادرم در  که اشتیاق به تعلیم و تربیت در ما ایجاد شد. ا از این نقطه بود 
و  نمی شد  روشن  برایمان  زندگی  این مسیر  می ماند،  خامنه ای پور  مدرسه ی 

معلوم نبود الآن چه وضعیّتی داشتیم!

چهاندازهتحتتأثیرمرحومعاّمه،مسیرمعلّمیراانتخابکردید؟

خ دهد؛ البتّه  مه نقشه ای عمومی داشت تا این اشتیاق در افراد ر
ّ

آقای علا
که آن افراد شغل دیگری را بر معلّمی  نظارت های خاص نیز داشت؛ به طوری 
از وصیّت نامه ی خود  مقدّم نبینند؛ حتّی ایشان در اواخر عمر، بخش هایی 
را به برخی افراد تدریس می فرمود. ایشان به امور جزئی نزدیکان و معلّمان 
خود توجّه ویژه داشت. آقای اطهاری1 می گفت: من در مسجد نشسته بودم 
گرفت و فرمود: در  با من تماس  مه 

ّ
و این پا و آن پا می شدم. شب، آقای علا

مسجد دیدم با زحمت نشسته ای، آیا اتّفاقی افتاده؟ پاسخ دادم: بعد از مدّتی 
مه تماس گرفت و گفت: 

ّ
نشستن، پایم خواب می رود. فردای آن روز، آقای علا

این آدرس و شماره ی تلفن دکتر؛ برو و خودت را معالجه کن!

غ التّحصیلان مدرسه ی ما به هم راه پدرش، برای دیدار  روزی یکی از فار
مه با بنده 

ّ
مه رفته بودند. پس از بازگشت آن ها، مرحوم علا

ّ
به منزل آقای علا

غ التّحصیل شماست؟! گفتم: بله. ایشان  تماس گرفت و سؤال کرد: فلانی فار

د 1341( فارغ التّحصیل دوره ی 19 علوی و دوره ی نخست نیکان، دارای 
ّ
1. محمّد اطهاری نیکوروان )متول

مه کرباسچیان، از فعّالیّتش در حرفه ی 
ّ

مدرک دکتری پزشکی از انگلستان است. او به توصیه ی مرحوم علا
پزشکی کاست و به تعلیم و تربیت نوجوانان همّت گماشت. پس از مدّتی تجربه ی تدریس در مدارس 
علوی و نیکان، با کمک هم دوره ای های خویش، »مؤسّسه ی فرهنگی پارسا« را در سال 1375 راه اندازی 

کرد.
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کهوقتیفردیاز فرمود: پس چرا این قدر چاق شده است؟! هدفاینبود
زیردستانشماعبورمیکند،تمامیمختصّاتاوراازنظربگذرانید!

توجّه  افراد  به  ایشان داشت، حتماً  که  توجّه های عمومی  کنار  البتّه در 
خاص هم می کرد. پس از آن که افراد در جَرگه ی معلّمی قرار می گرفتند، به او 
توجّه بسیاردقیق تری می کرد. بنده اوایل انقلاب در سیّدخندان، منزلی خریدم. 
مه برای بنده 500 هزار تومان وام تدارک دید و ماشین پیکانم را هم 

ّ
آقای علا

که سررسید اقساط این وام شد،  فروختم تا بالأخره... پول جور شد. سر ماه 
کرد و پرسید: قسط ها را چگونه می خواهی پرداخت  مه بنده را صدا 

ّ
آقای علا

کنی؟ پاسخ دادم: با کار بیش تر و تدریس خصوصی آن را جبران می کنم. آقای 
مدرسه  در  آن روز  فردای  شما  خستگی،  به علّت  آن وقت  خیر؛  فرمود:  مه 

ّ
علا

کردم:  کلاس حوصله ی پاسخ گویی نداری! عرض  کسی را تنبیه می کنی یا در 
که  کرد. فرمود: راه کار این است  هرچه شما بفرمایید، همان طور عمل خواهم 
گر از میوه های درجه ی یک استفاده می کردی، حالا از درجه ی  از این به بعد، ا
گر دوسه نوع میوه می خریدی، از این به بعد، یک نوع  دو استفاده می کنی؛ ا

کار ایشان، ایصال الی المطلوب بود یا ارائه ی طریق؟ می خری! حالا 

می،خودمان
ّ
مهتوجّهداشتکهدرتمامیجنبههایمعل

ّ
مرحومعل

رابسازیم. این توجّه تا جایی بود که افراد خود را مدیون این حرکت می دانستند 
فکر  این مسیر  جز  دیگری  چیز  به  و  بودند  شده  آماده  معلّمی  برای  گویا  و 
کرد. ماندگاری  نمی کردند. چنین مواردی را نمی توان با میزان درامد مقایسه 
و  می شد  ایجاد  افراد  در  که  بود  معلّمی  به  عشق  ایجاد  به خاطر  مدرسه  در 
کاری  کم ارزش تجلّی می کرد. در اوّلین سال  کارهای دیگر در نظرمان سبک و 
برایت  کرد و فرمود: چه قدر حقوق  را صدا  که شد، بنده  در مدرسه، آخر ماه 

عاوهبرتوجّههای
عمومی،آقای

عاّمهتوجههای
خاصّیهمبهافراد
داشتوبهسامت
وتغذیهوحتّینیاز

مالیآنهاتوجّه
میکرد؛تاششاین
بودکهمعلّمانتنها

بهمسیرمعلّمی
فکرکنندوباعشق
وعاقهدرمدرسه

ماندگارشوند.
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بس است؟ عرض کردم: آقا حالاحالاها مدیون شما و مدرسه ایم. فرمود: بسیار 
خوب. این اوّلین قرارداد مالی من با مدرسه بود و البتّه آخرینش هم بود. به 
کند! واقعاً  کارمند خود چنین سؤالی  کار بتواند از  که یک صاحب  امید روزی 

نمی دانم این مرد با ما چه کرده بود؟!

ربودند؟
ّ
آیاافراددیگریبهجزمرحومعاّمه،درجهتگیریشمامؤث

آقای حاج سیّد مرتضی موسوی1 معروف به »موسویان«  یک بار مرحوم 
 -که تا این اواخر نمازهای مدرسه ی علوی را اقامه می کرد و عموی شهید سیّد 
کسی  غ التّحصیلان مدرسه پرسید: چه  کاظم موسوی2 بود- از عدّه ای از فار
از  پاسخ  خیلی  بوده است؟  تأثیرگذار  و  کرده  ایفا  را  اوّل  زندگی شما نقش  در 
که  مه« بود؛ ولی افراد دیگری نیز نام برده می شدند. بعدها 

ّ
افراد، آقای »علا

که آقای روزبه، آقای علی رضایی، آقای  کردیم، متوجّه شدیم  خودمان رشد 
کاظم موسوی، آقای سیّد مرتضی موسوی و ... همگی نقش داشتند؛  سیّد 
بهتعبیری و نقشهدایتی البتّه داشتند.  تأثیر  نیز  مستخدم های مدرسه 

مهبود.
ّ

دیگر،سکّاناینکشتی،بهدستآقایعل

کاظم موسوی،  1. حجّت الاسلام و المسلمین سیّد مرتضی موسویان )1317-1392(، عموی شهید سیّد 
درس آموخته ی حوزه ی مشهد )25 سال( بود و از بزرگانی چون آیات عظام سیّد محمّد هادی میلانی، شیخ 
هاشم قزوینی، میرزا جواد تهرانی، حاج آقا حسن قمی و ادیب نیشابوری کسب فیض کرد. او کارشناسی 
م راهنمای دبیرستان علوی )1343-

ّ
الاهیّات را از دانشگاه تهران گرفت و دبیر قرآن و عربی و نیز معل

امام جمعه ی  دانشکده ی علوم قضایی،  استاد  بود. وی هم چنین  آن مدرسه  امام جماعت  و   )1357
شهرستان میامی )از توابع شاهرود( و مدرّس علوم حوزوی بود.

2. شهید سیّد کاظم موسوی مَیامِیی )1314-1360( از نوجوانی به حوزه رفت و به محضر درس بزرگانی چون 
آیت اللّه العظمی میلانی راه یافت. او علاوه بر تدریس در دبیرستان علوی و تألیف کتاب عربیآسان به 
هم راه مرحوم استاد روزبه، انجمناسامشناسیبانوان را که به دست مرحوم سیّد علی شاه چراغی بنیان 
نهاده شده بود، اداره می کرد که در نهایت، به تأسیس مدرسه ی دخترانه ی روشنگر منجر گردید. وی 

سرانجام در انفجار حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

همهیارکانمدرسه
نقشهدایتی
داشتند؛امّاسکّان
اینکشتیبهدست
آقایعاّمهبود.
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هنوز  دارم.  و  داشتم  زیادی  علاقه ی  علی رضایی1  آقای  حاج  به  بنده 
که  سالی دو یا سه بار، برای احوال پرسی با بنده تماس می گیرد و هیچ بار نشد 
کارت نجات غریق هم  که  باشم. در دوران جوانی  ارتباط  آغازکننده ی  من 
ایشان  افراد داده می شود(،  به  به سادگی  که  کنونی  نوعِ  از  نه  )البتّه  داشتم 
که با آن به دنبال من می آمد  یک شورولت هشت سیلندر مدل پایین داشت 
و برای مربّیگری شنا، به سمت استخر نیکان می رفتیم. دانش آموزان را هم 
کنار استخر با حاج آقای شکوهی2 و سایر  با مینی بوس به استخر می آوردند. 
بچّه های  با  صبح  از  بنده  می دادیم.  آموزش  شنا  دانش آموزان  به  دوستان 
مدرسه، اردو بودم و ظهر به منزل می رفتم و ناهار را می خوردم و بعد از آن، 
حاج آقا زحمت می کشید و به دنبالم می آمد و با هم به استخر می رفتیم. مدّتی 
که: بعد از مدرسه، نمی خواهد به خانه  با آن صدای خاصّ خود اصرار می کرد 

بروی؛ بیا منزل ما تا با هم ناهار بخوریم و بعد هم عازم استخر شویم.

بنده پس از اصرارهای ایشان، یک روز دعوت ایشان را پذیرفتم و به اتّفاق، 
به منزلشان رفتیم. منتظر ناهاری ویژه بودم. حالا شکل خانه ی  ایشان بماند. 
که مستقر شدیم، پسرش، حمید آقا را صدا زد تا غذا را بیاورد.  در طبقه ی بالا 
از مدّتی،  بعد  کرد.  تقدیم اسلام  را در جنگ تحمیلی  ایشان حمید و مجید 

د 1310( در 5 سالگی پدرش را از دست داد و مرحوم حاج حسین مزیّنی 
ّ
1. محمّدرضا علی رضایی )متول

م ورزش، ناظم و 
ّ
از دانشگاه تهران و معل کارشناس ادبیّات عرب  گرفت. وی  تربیت او را به عهده 

معاون اجرایی دبیرستان علوی بود )1335-1358(. او پیش از تأسیس علوی، در دبیرستان های جعفری، 
م ورزش بود.

ّ
مصطفوی، مرتضوی و چند مدرسه ی دولتی نیز معل

مه کرباسچیان و از یاران و هم فکران او در 
ّ

2. حاج محمود شکوهی یکتا )1311-1395( برادر همسر علا
سال های نخست تأسیس مدرسه ی علوی بود. وی از جوانی به ورزش و به ویژه شنا علاقه داشت و 
مقام هایی در مسابقات کشوری کسب کرده و کارت نجات غریق را نیز دریافت کرده بود. از این رو، 

سال های سال، با مهربانی مثال زدنی اش، آموزش شنای دانش آموزان را در تابستان ها به عهده داشت.
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خیار  چهارعدد  و  لواش  نان  دوعدد  شامل  که  شد  وارد  سینی  یک  با  حمید 
پوست کنده، دوکاسه ی ماست و یک سبد سبزی بود. این ناهاری بود که حاج 
آقای علی رضایی بعد از مدّت ها دعوت، سر سفره ی ما قرار داد. همانموقع،

حسکردمکهاینناهار،سازندهاست.

کردن، او را برای افطار به منزل  گشا کرد و من به رسم پا حمید آقا ازدواج 
کردم و مقداری ویژه تر تدارک دیدم. به سفره ی افطار، مقداری آش و  دعوت 
کردم؛ البتّه خودمان نیز زیاد به فرموده ی آقای  لوبیاپلو هم برای شام اضافه 
مه، اهل زیاده روی نبودیم. مهمان ها تشریف آوردند. تا سر سفره نشستند، 

ّ
علا

که  است  سفره ای  چه  این  مهدی!  فرمود:  علی رضایی  آقای  حاج  بلافاصله 
گذاشته ای؟!  سفره  سر  غذا  چندنوع  چرا  که:  بود  این  منظورش  انداختی؟! 
که بدانید همه ی افراد خانواده ی ایشان از یک نوع غذا، آن هم  جالب است 

آش میل کردند.

که یک سال معلّم راهنما و دبیر فیزیک بنده بود،  مرحوم آقای روزبه1 نیز 
کرده  که او دونوع لباس به تن  تأثیر ویژه ای بر من داشت. به یاد نمی آورم 
آقای  آستین های  لبه ی   ریش ریش شدن  بود،  توجّه  مورد  که  باشد. چیزی 

کنار تحصیل، دروس حوزوی را نیز  1. استاد فقید رضا روزبه )1300-1352( در زنجان به دنیا آمد و در 
تا سطوح عالی خواند. مدّتی در دبستان توفیق زنجان و دبیرستان تختجمشید تهران به تدریس 
پرداخت. او رشته ی فیزیک و علوم تربیتی را در دانشگاه تهران تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. در 
رشته ی فیزیک، به عنوان دانشجو و محقّق برجسته ی فیزیک شناخته شد؛ امّا با وجود پیشنهادهای مکرّر 
شادروان پروفسور محمود حسابی برای احراز کرسی تدریس در دانشگاه و نیز اعزام به خارج از کشور 
برای ادامه ی تحصیل در دوره ی دکتری، حضور در مدرسه ی علوی را ترجیح داد. وی به هم راه مرحوم 
مه کرباسچیان، دبیرستانعلوی را تأسیس کرد و اوّلین مدیر این مدرسه شد. وی در معارف اسلامی 

ّ
علا

و ادبیّات عرب و تفسیر قرآن مطالعات وسیعی داشت. کتاب عربیآسان تألیف مشترک او و شهید سیّد 
گاهی بیش تر، ر.ک: فیضگل؛ علی مدرّسی؛ ویراستار: حسن طارمی راد؛ تهران:  کاظم موسوی است. برای آ

آفاق، دوم، 1384.

آقایعلیرضایی
فقطناظمومعاون
مدرسهنبود؛ارتباط
اوبادانشآموزان
ومعلّمانسازنده
ومهربانانهبودو
سادهزیستیاشدر
دیگرانهماثرگذار
بود.
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روزبه بود که از استفاده ی زیاد ایجاد شده بود و با توزدن مجدّد، از آن استفاده 
که من معلّم بودم، او  کلاس هفتم بودم تا  اواخر عمر او  که  می کرد. از آن سال 
همان لباس قدیمی را به تن می کرد. نوع برخورد آقای روزبه با دانش آموزان، 
الفاظ  ادای  دانش آموزی  که  اوقات  برخی  بود.  بزرگ منشی  و  صبر  روی  از 
ایشان را به همان لهجه ی آذری و در حضور خودشان درمی آورد، به شوخی 
می فرمود: ادای مرا در می آوری؟! تو آدم نَمی شی؟! این اصطلاح آقای روزبه 
بود و خیلی اوقات، دانش آموزان از شنیدن این کلمات خوش حال می شدند. 
ایشان گاه به آرامی به بازوی دانش آموزی مشتی می زد و بچّه ها خیلی مشتاق 

خوردن مشت و شنیدن این الفاظ از ایشان بودند.

که جا دارد نامی از ایشان ببرم، مرحوم آقای روشن1  یکی دیگر از افرادی 
آمادگی  برای  سه روز  سال،  پایان  امتحانات  شروع  از  قبل  بود  مرسوم  است. 
گردشی  معلّمان  برای  این فرصت،  در  شود.  تعطیل  مدرسه  دانش آموزان، 
کنند و برای  مانند سفر به شمال تدارک دیده می شد تا خستگی از تن بیرون 
امتحانات آماده شوند. صبح در مدرسه جمع شدیم تا معلّمان صبحانه را میل 
کنند و بعد حرکت کنیم. هرچه صبر کردیم، آقای روشن تشریف نیاورد. بعد از 
مدّتی صبر، بدون ایشان حرکت کردیم. بعدها فهمیدیم که آقای روشن در راهِ 
آمدن به مدرسه، از خیابان سرچشمه عبور می کند که بورس لوازم ماشین بود. 
گذاشته اند و  که برای فروش  در یکی از  مغازه ها، میل لنگی را مشاهده می کند 
ما آن را در کارگاه مدرسه نداشتیم. پولی را که قرار بود با آن به سفر بیاید، صرف 
مدرسه  به  دیگر  می شود،  تمام  پولش  چون  و  می کند  میل لنگ  آن  خریدن 
نمی آید. شاید اسم آقای روشن هیچ گاه به میان نیاید و کار وی هیچ گاه معلوم 

م حرفه و فن و مسئول کارگاه اتومکانیک دبیرستان علوی بود.
ّ
1. آقای روشن معل

همهشیفتهی
سادگیوآراستگی
آقایروزبهبودند.

آقایروشن
همهچیزشمدرسه

بود؛حتّیاز
تفریحشمیزدوبا
هزینهیشخصی،

لوازمکارگاهمدرسه
راتهیّهمیکرد.
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گر قائل به سخن معروف  نشود. سِر،آنچیزیاستکهدیدهنمیشود؛ امّا ا
لمیذُ سِرُّ أستاذِه1« هم نباشیم، اثر آن را در دانش آموزان می بینیم. »التَّ

امور فنّی مدرسه بود. وقتی پیش نماز  آقای ملک عبّاسی2 مسئول  حاج 
مسجد دزاشیب به مسافرت می رفت، جای او نماز می خواند. یک بار  که به 
قدم  رضوی  مقدّس  حرم  صحن های  از  یکی  در  بودم،  شده  مشرّف  مشهد 
روبه رو  از  که  کردم  مشاهده  عصازنان  را  ملک عبّاسی  آقای  حاج  که  می زدم 
می آید؛ آن چنان سر به زیر داشت تا مبادا در این تشرّف، چشمش به نامحرم 
کردم، دیدم  که مراجعه  راهرفتنشدرسآموزبود. به خودم 

ً
بیفتد. حقیقتا

که سر به هوا راه می روم.

روزی با حاج آقای خرّازی3 بودم و می خواستیم از این طرف خیابان به 
که ماشین ها  کمی جلو رفتم  آن طرف برویم. دست من در دست ایشان بود. 
ترمز کنند و ما عبور کنیم. دست مرا گرفت و گفت: آن دنیا بابت این ترمزی که 
به خاطر من و شما می گیرند و لنت مصرف می شود، باید جواب بدهیم! بگذار 
گرفتن نشود. این افراد مربّی  که موجب ترمز  بعد از عبور ماشین ها رد بشویم 

1. دانش آموز باطن استاد خویش است.

2. مرحوم حاج عبّاس ملک عبّاسی )1297-1381( دانش آموخته ی هنرستان فنّی تهران و در استخدام 
ق به گذراندن دوره ی مهندسی اتومکانیک در آلمان 

ّ
کارخانجات فنّی ونک بود که در سال 1960 م موف

مه کرباسچیان کشف و جذب اش 
ّ

مان قدیم مدارس علوی و نیکان است که مرحوم علا
ّ
شد. وی از معل

کرد.

3. شادروان حاج محّمدجعفر آقایی خرّازی )1299-1377( دارای مدرک مهندسی نقشه برداری و از بازایان 
کرد و هیچ گاه دیگر به  کار را رها  کرباسچیان، کسب و  مه 

ّ
متدیّن تهران بود که به دعوت مرحوم علا

بازار بازنگشت. او عضو هیئت مدیره ی مؤسّسه ی علوی و یکی از حامیان مالی این مدرسه بود و سال ها 
مدیریّت دبستان علوی شماره ی 2 را به عهده داشت )1343-1377(. وی عضو هیئت امنای جامعه ی 
د کتاب گفتارماه حاصل ابتکار علمی- تبلیغی 

ّ
تعلیمات اسلامی و مراکز فرهنگی دیگری نیز بود. سه مجل

او در دوره ی پهلوی است.

معلّمانوحتّی
مستخدمان
مدرسهبارفتارهای
خالصونابخود
ونیزبرخوردها
ونصیحتهای
سازندهشان،همگی
چرختربیتمدرسه
رامیچرخاندند.
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بودند. از کدام یک برای شما بگویم؟!

آقای عبّاس جارچیان مستخدم مدرسه بود و با هفت بچّه و یک موتور 
گازی، در قرچک ورامین زندگی می کرد. مقدار ناچیزی حقوق دریافت می کرد؛ 
با  می گفتیم:  او  به  بود.  ستودنی  کارکردن،  برای  او  اعتقاد  مقابل،  در  ولی 
بدانی  گر  ا می داد:  پاسخ  صراحت  با  نمی رسی!  جایی  به  که  پول  این مقدار 

این پول چه قدر برکت دارد! إن شاءاللّه زنده باشد!

که رشته ام ریاضی بود،  مرحوم آقای خسروی1 زیست درس می داد. بنده 
گردی ایشان را نداشتم؛ ولی هنوز صحنه هایی را به یاد دارم که وقتی  توفیق شا
در حیاط مدرسه بازی می کردیم، ایشان از حیاط عبور می کرد و من پیش خود 
می گفتم: عجب شخصیّت والایی دارد! و این منش و وقار از چهره و راه رفتن  
گربخواهیدبدانید،آنگونه ا را کلسداریوی نوع او قابل رؤیت بود. 
کهبهخاطرشخصیّتاو،دانشآموزاناحتراممیگزاشتندوساکت بود
بودند. وقتی بنده مدیر نیک پرور2 بودم، آقای دکتر خسروی مدیر دبیرستان 
گاهی در مشکلاتم با ایشان مشورت می کردم. پیرامون آن سؤال، از بنده  بود. 
صحبت های  به  نیم  و  یک ساعت  نیز  جلسات  در  گاه  می پرسید.  سؤالاتی 
که در  گوش می داد و سخنی نمی گفت؛ ولی منش ایشان را می دانستیم  ما 
گاه از روی نداشتن تکبّر، خودش به  گرفت و  روزهای آتی با ما تماس خواهد 

م و مدیر دبیرستان 
ّ
1. مرحوم دکتر محمّدرضا خسروی )1311- 1381( پزشک وارسته و استاد دانشگاه و معل

م دبیرستان علوی بود که پس از 
ّ
جعفری )از مجموعه ی مدارس جامعه ی تعلیمات اسلامی( و نیز معل

مرحوم روزبه، در جایگاه دومین مدیر دبیرستان علوی قرار گرفت و نزدیک به سه دهه )1381-1352( 
مدیریّت این مدرسه را بر عهده داشت و سرانجام، بر اثر بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.

2. مدرسه ی راهنمایی نیک پرور در سال 1357 تأسیس شد و مقطع راهنمایی مؤسّسه ی فرهنگی علوی را 
تشکیل داد. در پی تغییر ساختار در نظام آموزشی کشور در سال های اخیر، این مدرسه به »دبیرستان علوی 

)نیک پرور(« تغییر نام داده است که شامل دور ه ی اوّل متوسّطه می شود.

مرحومدکتر
خسروی)مدیر

دبیرستانعلوی(
درمعلّمیباوقار

وقابلاحترامودر
مدیریّت،دقیقو
دلسوزوفکورو
خدمتگزاربودو

پابهپایدیگرانکار
میکرد.
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مدرسه ی ما می آمد و معلوم بود روی سؤالات بنده یا هم کاران تأمّل می کرد و 
به یک یک سؤالات، پاسخ هایی مفصّل می فرمود.

در زمان بمباران های جنگ تحمیلی، مدرسه تعطیل شد. با حضور آقای 
که مستقر  کردیم. جایی  به شمال سفر  معلّمان  از  تعدادی  و  دکتر خسروی 
شدیم، امکانات چندانی نداشت؛ ولی به هرحال، معلّمان را در اتاق ها جای 
دادیم؛ از جمله،  دکتر خسروی و خانواده ی ایشان. همسرش را خیلی زود از 
دست داده بود و در این سفر، دختر و پسرهایش هم راه بودند. آشپزی تا حدود 
زیادی بر عهده ی من بود و باید صبحانه، ناهار و شام تدارک دیده می شد. 
همیشه آقای خسروی فعّالیّت های دیگری را بر عهده می گرفت؛ مثلًا ظروف 
که برای خرید لوازم  را خانواده ی ایشان جمع می کردند و می شستند. صبح ها 
در  می گرفت.  را  زنبیل  یک دسته ی  و  می آمد  بنده  هم راه  ایشان  می رفتیم، 
گردی داشتم؛ ولی اصلًا اهل این جور رفتارها  قیاس با ایشان، بنده سِمَت شا
مانع  مدیربودنش  اصلًا  و  می کرد  حرکت  ما  موازات  به  امور  تمامی  در  نبود. 

هم کاری او در امور جاری و ساده نبود.

کهبامدرسههمراهیاناهمراهبودند، ازمحیطدانشآموزیآنزمان،ازآنهایی
بفرمایید.

کهخیلیبرایمنحائزاهمّیّتاست،توجّهمربّیانبود. نکتهای
در  امسال  تابستان  داشتند.  بچّهها رشد به همهجانبهای توجّه آنها
زبان  کلاس  آمد و درباره ی  که دانش آموزی  همین راهرو در حال عبور بودم 
از من سؤالی پرسید. پاسخ دادم: الآن سرم شلوغ است و بعداً سر فرصت با 
گفتم: سؤال صبح  هم صحبت می کنیم. ساعت 9 شب زنگ زدم منزلش و 
را حالا بپرس! بگو ببینم داستان از چه قرار است؟ صبح، مادر این دانش آموز 
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تشریف آورد مدرسه و گفت: پسر من از دیشب در پوست خود نمی گنجد و مدام 
می گوید: چه قدر برای من اهمّیّت قائل اند!

را  مطالبی  و  می کرد  احضار  منزلش  به  را  ما  مه 
ّ

علا آقای  اوقات،  بعضی 
که این، نشستِ  گر سخن با آیه و روایت شروع می شد، معلوم بود  می فرمود. ا
که از ما سرزده،  نصیحتی است و در غیر این صورت، منتظر بودیم خطایی را 
و  می کردم  حرکت  که  کمی  ایشان،  منزل  از  خروج  از  بعد  بفرماید.  گوشزد 
کنار خیابان توقّف  کنم و  می آمدم، احساس می کردم دیگر نمی توانم رانندگی 
که می کردم و سرم را روی فرمان می گذاشتم و به این موضوع فکر می کردم 
اینمردچهقدربهفکرمناستودلشمیسوزدومنبهایناندازه،به

فکرخودمنیستم!

داشتم.  سخنرانی  نیک پرور  راهنمایی  مادران  جلسه ی  در  یک بار 
مه بود و برای فردا 

ّ
که به منزل رسیدم، تلفن زنگ زد؛ آقای علا همان شب 

کرده و تمام ایرادها را  کاملًا گوش  کرد. نوار سخنرانی را  مرا به منزلشان احضار 
یادداشت کرده بود و یکی یکی متذکّر شد؛ از آن جمله صدای قژقژ زیرپایی بنده 
بود. فرمود: به مستمع آسیب وارد می کند. دقّت نظرهای این گونه، آدم ها را 

سر حال می آورد؛ البتّه گاهی هم... .

با مدرسه هم راه  که  از دانش آموزان وجود داشتند  این حال، یک قشر  با 
می شد،  ج  خار کلاس  از  مه 

ّ
علا آقای  وقتی  که  بودند  دانش آموزانی  نبودند؛ 

کلاس می رفتند و ادای راه رفتن ایشان را درمی آوردند. بعضی  بالای سکّوی 
ولی  نمی کردند؛  تمکین  همه  هرحال،  به  بودند.  مسخرگی  دنبال  هم 
که  از این  که حتّی همان دانش آموزان، بعد  آن چه دستگیر ما شد، این بود 
غ التّحصیل شدند، تازه متوجّه دقّت نظرها و رسیدگی ها و دل سوزی های  فار

توجّهویژهو
شخصیمدیربه

دانشآموزیامعلّم
میتواندحسّ

خوبِمهمبودنرا
بهآنهامنتقلکند

وباورکنندکهکسی
بهفکرآنهاست؛

حتّیآنهاییکهسر
ناسازگاریبامدرسه

دارند،بعداز
فراغتازتحصیل،
دلسوزیمسئولان

مدرسهراتصدیق
میکنند.
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استادان شدند و کم تر کسی بود که باز هم سر مخالفت داشته باشد.

لطفاًازمقطعدانشگاهبرایمابگویید.

آن موقع، هنوز انجمن های اسلامی شکل نگرفته بود و قشر مذهبی در 
اقلّیّت و تقریباً بُرد با دیگران بود؛ بچّه ها کم تر اهل نماز بودند؛ فضا غیرمذهبی 
گروهک مجاهدین خلق بود.  کمونیست ها، اشخاص لاابالی و  و تحت تأثیر 
که ما جوابی به شما  گفت وگو می کردیم؛ ولی نهایتاً پاسخ می دادند  با آن ها 
کنیم؛ حتّی ظهرها  نمی دهیم و از طرفی هم نمی توانیم منطق شما را قبول 
کمی از  که ما چون  مشروب می خوردند. فضای دخترها و پسرها طوری بود 
ماجرا پرت بودیم، فکر می کردیم با هم فامیل اند و همه با هم دانشگاه قبول 
شده اند! اصلًا گمان نمی کردیم نامحرم ها در کنار یک دیگر بنشینند و این گونه 

کم باشد. فضاها حا

مه در مدرسه می زدم و 
ّ

کلاس هایم در دانشگاه، سری به آقای علا بعد از 
مه نقل شده 

ّ
کن! جمله ای از بنده، از لسان آقای علا ایشان می فرمود: تعریف 

درشتی  هیکل  که  بود  دانشجویی  آن د انشجوهاست.  »پوک بودن«  آن،  و 
داشت؛ من تا سینه ی او بودم و ریش های بلند و موهای بوری داشت؛ ولی 
پس از حرف زدن با او، درون او را فردی هفت ساله مشاهده  کردم. عدّه ای 
کهفرقفارغالتّحصیلن آنجابود دیگر در فکر مدل  سبیل  خود بودند. 

مدرسهیماودیگرمدارسمشخّصمیشد.

کنم،  در همین زمان، برای ازدواج چون بنا بود مسیر معلّمی را انتخاب 
که این امر برایشان قابل قبول باشد و به  کردم سمت خانواده ای بروم  سعی 
کردم با حقوق معلّمی  لطف الاهی، این هم اتّفاق افتاد. از همان ابتدا، سعی 

درفضایآلوده
وضدّمذهبی
دانشگاهدر
آنزمان،میدیدم
کهدانشجوها
پوکاندودستشان
خالیاست.این
مرادرکارمعلّمی
مصمّمترکردوحتّی
باوضعاقتصادیِ
نهچندانخوبیکه
داشتم،ازاینکه
درکسوتمعلّمی
خدمتمیکردم،
خوشحالبودم.
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الاهی،  لطف  به  کنم.  سازگار  درامدم  میزان  با  را  خود  زندگی  و  کنم  زندگی 
مه این گونه ما را بار آورده بود. آن قدر اعتقاد به کار معلّمی 

ّ
تعلیمات آقای علا

هفته  در  گوشت  چهارروز  تهیّه ی  قدرت  دیگرخانواده ها،  گر  ا که  داشتیم 
کنار  به راحتی  آن ...  از  ارزان تر  یا  کم تر  با  نمی توانستیم،  گر  ا ما  داشتند،  را 
گشا و به منزل دعوت کردیم. برای  می آمدیم. یادم می آید یکی از دوستان را پا
غ مهمانی، به خیابان شهرستانی در میدان امام حسین؟ع؟  رفتم و  تهیّه ی مر

غ های دیرپز را با قیمت کم تر خریدم. مر

مه شنیده بودیم که فلان کس شبی را سر بر بالین نگذاشت که 
ّ

از آقای علا
ریالی بدهکار باشد. این کلام در سخنان حضرت امیر؟ع؟ این گونه آمده است: 
که امید بستن  کردن داشته باشم و باز نکردم  که امید باز  »چشمم را نبستم 
داشته باشم.«1 پیروِ این منطق است که وقتی اُسامه کالایی را به مدّت یک ماه 
خریداری می کند، پیامبر؟ص؟ می فرمایند: اسامه چه قدر آرزوهای طولانی دارد! 
که از یک لحظه ی  کرده است؛ در حالی  کالایی را خریداری  به مدّت یک ماه 

بعدِ خود خبر ندارد!2

که شیشه ی جلوی  که خریدم، شورولت مدل 1954 م بود  اوّلین ماشینی 
آن زِه دوتکّه داشت. موتور این ماشین ترکیده بود و قیمتش به اندازه ی موتور 
هوندا 125 بود و بنده اصلًا ابراز نگرانی از آن نمی کردم.یادم هست مرحوم پدر 
آن را رنگ متالیک زده بود تا من پیش دوستانم احساس سرافکندگی نکنم؛ 
ولی از این که در کسوت معلّمی خدمت می کردم، بی نهایت خوش حال بودم.

1. روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین 2: 438-437.

2. همان: 437.
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مدیر در یک نگاه 1

تأسیسدبیرستاناحسان تا بهدبیرستانعلوی ازورود را کاریخود روند لطفاً
بفرمایید.

حدود سال 51 یا 52 بود و آقای علی رضا آلادپوش1، از مؤسّسان مدرسه ی 
مدرسه  از  بیرون  آن موقع  )ایشان  بود.  علوی  دبیرستان  ورزش  دبیر  روزبه، 
کشور هم می رفت.( اواسط  ج از  گاه به ضرورت، خار فعّالیّت سیاسی داشت و 
به  مه 

ّ
آقای علا و  آلادپوش  آقای  بود. حدود ساعت ده شب،  آذرماه  یا  آبان 

که فردا عازم سفری هست و هرکسی را  گفت  منزل ما آمدند. آقای آلادپوش 
کرده، ایشان نپذیرفته است، به جز  مه پیشنهاد 

ّ
به جای خودش به آقای علا

گفتم: من دانشگاه دارم. ایشان فرمود: برنامه ی ورزش  مه 
ّ

بنده. به آقای علا
که قرار شد  صبحِ زود را بیا؛ عصر را هم بیا! آن موقع، ظهر هم ورزش برقرار بود 
من نروم. ساعت های ورزش رسمی هم، همگی عصر بود. از فردای آن شب، 
به عنوان دبیر ورزش وارد دبیرستان علوی شدم. در میان ورزش ها، والیبال را 

گرفته بودم. کارت نجات غریق را هم  خوب بازی می کردم و 

آن قدر  و  گرفت  خود  بال  و  پر  زیر  را  بنده  همان موقع،  از  مه 
ّ

علا آقای 
که بعد از لیسانس، درس را ادامه ندادم. البتّه  کشش مدرسه برایم زیاد شد 
برای ادامه ی تحصیل، حمید، پسر شهیدِ حاج آقای علی رضایی، از دانشگاه 
کردم  کمال خرّازی3 مشورت  گرفت. با دکتر  آیداهو2 در امریکا برایم پذیرش 

د 1328( فارغ التّحصیل دوره ی 6 مدرسه ی علوی، دبیر ورزش سابق 
ّ
1. علی رضا )ناصر( آلادپوش )متول

دبیرستان علوی و نیز عضو هیئت امنا و هیئت مدیره ی مؤسّسه  فرهنگی روزبه است. وی دارای مدرک 
کارشناسی ارشد صنایع از دانشگاه شریف و سوابق سیاسی و مبارزاتی با نظام طاغوت است.

.University of Idaho .2

د 1323( فارغ التّحصیل دوره ی 2 مدرسه ی علوی و وزیر امور خارجه ی 
ّ
کمال خرّازی )متول 3. دکتر سیّد 

اسبق جمهوری اسلامی ایران است. وی در کارنامه ی فرهنگی خود سابقه ی تدریس در دبیرستان علوی 
و تألیف و ترجمه ی کتب متعدّدی در حوزه ی علوم تربیتی را دارد. او که دارای مدرک دکتری در رشته ی 
مدیریّت آموزشی از دانشگاه هیوستون تگزاس در آمریکاست، اکنون استادتمام دانشکده ی روان شناسی و 

باکسباجازهاز
مادر،کاردرمدرسه
رابامعلّمیِورزش
عکردمو شرو
بعد...بهتدریس
ریاضیونظامت
ومعلّمراهنمایی
رسیدم.
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